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من و  ام اس

بن بست «ام اس»

چراغ های قرمزرنگ ماشین سفید جلویی محوتر  �
می شوند. چندین روز سردرد و تهوع توان اندیشیدن 
را از من گرفته اســت. بعد از مدت ها اشک می ریزم. 
بی امــان و بــا صدا می گریــم. «باید چشم پزشــک 
نظر بدهد. چشــم هایت عفونت دارند». وحشــت 
با تکرار صدای پزشــک در ذهنم بیدار می شــود. در 
متراکم ترین ترافیک مهرماه گیر کرده ام. صدای ساز 
و طبل از دور و نزدیک شــنیده می شــود. هنوز شهر 
سیاه پوش اســت و عزادار و هیچ کس نیست در این 
شب نفرت انگیز با شنیدن حرف های ترسناک پزشک 
از زبان من کمــی ذهنم را آرام کند. عفونت در بدن 
من ماندگار شــده؛ هرروز به شکلی آزارم می دهد و 
من را ســراغ متخصص دیگری می فرستد. این درد 
تلخ تر و طولانی تر از توان من شده؛ بیش از یک سال 
از آن می گذرد و صبر از من ربوده اســت. ماشین ها 
حرکتــی می کنند. صــدای گریه ام همــراه افزایش 
ســرعت بلندتر می شــود. نمی دانم برای چه چیزی 
جز رؤیای محال سلامتی می گریم؛ «خدا خوشحالت 
کنــد، دختر!» صــدای گرفته، اما شــادمان «او» در 
گوشــم می پیچد. «شــادی»؛ چه واژه بی خاطره ای 
اســت در دفترچه ذهن، چه مفهوم غریبی است در 
طول زمان و چه ناباوری عجیبی است در ایمان من 
به زندگی. همه شماره ها و چراغ های سبز و قرمز و 
سفید ماشــین ها محو می شوند و من به آنچه نباید 
ایمان می آورم؛ «خوب نمی بینم! شــاید حمله های 
اندک تابستان به بینایی ام آسیب زدند». باز گرما کار 
خودش را کرد و بعد از چند سال شادمانی دوری از 
جدیت بیماری فهمیدم کــه «ام اس» از من قوی تر 

است. داشتم فراموشش می کردم، اما... . 
با صــدای ممتد بوق ماشــین از فکر می گریزم. 
دلیلی برای برداشتن دســتم از روی آن ندارم. باید 
همه خشــم و نفرتم از بیمــاری را به کوچک ترین 
شکلی نشــان بدهم. امشــب هیچ کس نیست که 
حرف های من را بشنود تا کمی آرام شوم. می دانم؛ 
اگر کســی هم بود، بــاز لبخند مــی زدم و از امید و 
خوبی های بیماری می گفتم. نمی گفتم که عفونت 
به عنوان یکی از آسیب های ناشی از بیماری طاقتم 
را طاق کرده اســت و سیســتم ایمنــی بدنم چنان 
حســاس شــده که هر بیماری ســاده ای برای من 
نشــانه ناخشنودی غیرقابل تحملی است. حتما اگر 
کســی هم بود می گفتم که دیشــب چشم هایم را 
حشــره های موذی تهران آلوده کرده اند و همه چیز 
زیر ســر آنهاســت و پزشــک ســاده انگارانه از من 
خواســته اســت که آزمایش های بیشــتری بدهم 
و منتظر نتایــج آنها نمانــم و داروهایم را مصرف 
کنــم. اگر کســی هــم بــود، می خندیــدم و حرف 
مــی زدم و تلویزیون نگاه می کــردم و از خوبی ها و 
بدی های روزگار می نالیدم. حتی بلند و هیجان زده 
می خندیدم. اگر کســی بود، ... . «ام اس» را همیشه 
دوست داشتم، چون همیشه کمتر از توانش به من 
آسیب زده است، اما عارضه های دردساز آن همیشه 
مرا رنجانده اند. بــدن در برابر بیماری ضعیف و به 
عفونت های مختلف به راحتی دچار می شود، شاید 
هم به اعتقاد برخــی، عفونت های مختلف بدن را 
ضعیف می کنند و بیماری را تحریک. باز راه بســته 
می شود و صدای عزا بلند. کلافه، اشک هایم را پاک 
می کنم. با خودم می خوانم؛ «قناعت می کنم با درد 
چون درمان نمی یابم/ تحمل می کنم با زخم چون 

مرهم نمی بینم».

تهرانشهر

خاورمیانه کوچک تهران
علیرضا زمانی: محله های پرشمار تهران، اگرچه با  �

توســعه ناموزون و معماری جدید گسسته از فلسفه 
ایرانی، می روند تا به ظاهر شبیه یکدیگر شوند، اما در 
باطن ویژگی هایی دارند که هر یک را از دیگری متفاوت 
کرده است. محله هایی که هر یک هویتی از این شهر 
بزرگ به حساب می آیند؛ هویت های خردی که به لحاظ 
ذاتی تعدادشــان به ۲۰۰ هویت بالغ می شود و تحت 
نام تهران، هویتی متنوع و متکثر زیر پوســت این شهر 
کلان جاری و ســاری اســت. هویتی که با هویت های 
خرد نــژادی و قومی و ملیتی بی شــمار شــهر پیوند 
خورده و تهران را به شــهری خاص بدل کرده است. 
هویت متنوع و متکثری که نمود و جلوه گاهش همین 
ایــام محرم و عزاداری های شــهر اســت. دولت آباد، 
محله کم نام ونشــان تهران، یکی از همان ۲۰۰ هویت 
ذاتی شهر است. محله ای که در گذشته روستایی بود، 
از روســتاهای بلوک غار و ســاکنانش درون قلعه ای 
زندگانی می کردند. ساکنانی که در زمان زندیه، عده ای 
از ایــل هفت لنــگ بختیاری بــا تبعید بــه آن اضافه 
شدند. روســتایی که زمانی با باغ زیبا و پرمحصولش، 
در مالکیت عباس میرزا نایب الســلطنه بود. روســتا 
قلعه ای که از دهه ۵۰، زمین هایش به شرکت عمران 
دولت آباد واگذار و واحدهای مســکونی بی شــماری 
برای کارمندان دولت احداث شد. واحدهای مسکونی 
کــه کنار قلعه رو به زوال، هویــت متفاوتی را در کنار 
ساکنان قدیم برای دولت آباد به ارمغان آورد.پیش از 
این، در همین کوچه پس کوچه های دولت آباد بود که 
تعزیه فاخر این روزهای تهران پایه گذاری شــد. خاله 
حســنیه، بانوی ســاکن محله، به ســبب ارادتش به 
سیدالشهدای عالم، همراه اصغر نانوا، محمد قصاب 
و دیگــر مردمان محله، چراغ تعزیــه را در دولت آباد 
برافروخت. بانویی که معین البکایی تعزیه را عهده دار 
بود. معین البکایی که همان نقش کارگردان ســینما و 
تئاتر را در تعزیه عهده دار اســت. بانویی که باید او را 
نخستین معین البکای زن و شــاید نخستین کارگردان 
این ســرزمین لقب داد. بانویی که شــاگردش خسرو 
شــمر، فاخرترین تعزیه این روزگار شهر را در حسینیه 
دوشهید دولت آباد اجرا می کند. همان خسروشمر که 
افتخار معین البکایی این شهر به او رسیده و تعزیه اش 
را ادامه راه تعزیه تکیه دولت تاریخی تهران، به حساب 
باید آورد. غیر این، دولت آباد محل ســکونت بسیاری 
از ایرانی هــای عربــی اســت کــه در روزگار قاجار و 
پهلوی اول، پدران و اجدادشــان راهی و ساکن عراق 
شــده بودنــد. ایرانی هایی که بــا روی کارآمدن حزب 
بعث، از عراق اخراج و تعداد شایان توجهشان ساکن 
بلوار قدس شــدند. بلواری که حسینیه کاظمینی ها، 
نجفی هــا، کربلایی هــا و کردهای فِیلــی در آن واقع 
شــده و عزاداری ها و نــذورات و گفت وگوها و زبان ها 
و نوشــته های این خیابان، حــال و هوایی کاملا عربی 
به این نقطه از خاک تهران بخشــیده است.همچنین، 
دولت آباد محل سکونت پاکستانی های شیعه از طایفه 
جعفری اســت که به کار عینک فروشــی مشغول اند. 
پاکســتانی هایی که ایام محرم تکیــه ای در دولت آباد 
برپا می کنند و به ســبک و ســیاق معروف پاکستانی 
بــه ســینه زنی و نوحه خوانــی می پردازند و با شــیر 
مخصوص از عزاداران پذیرایــی می کنند. افغان های 
پرتعــداد دولت آبادی هم چند تکیه برای خود در این 
محله به پا کرده و به شیوه سنتی، بکر و تأثیرگذار خود 
برای حسین فاطمه به اقامه عزا می پردازند. سوری ها 
هم چندصباحی اســت که میهمان دولت آبادی های 
تهران انــد؛ هرچنــد فعالیتــی در ایــن ایــام ندارند. 
دولت آباد، مانند خاورمیانه ای کوچک، با همه تنوع و 
تکثر قومیتی و ملیتی و هویتی اش، نشانگر گوشه ای از 
هویت هزارتوی تهران است، هویتی که کمتر دیده شده 
و کمتر جایــی در برنامه های توســعه ای این شــهر

 داشته است.

 مریم پیمان

ایران کشــوری اســت که بنا بر سرشــماری سال 
۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰  میلیون نفــر جمعیت و حدود ۲۱  
میلیــون نفر روستانشــین دارد. جمعیت روســتایی 
نسبت به سرشــماری ســال ۱۳۹۰ حدود ۷۰۰  هزار 
نفر کاهش داشته اســت. با وجود کاهش جمعیت 
روســتایی، برای اعتبار همین تعداد می توان اشــاره 
کــرد که جمعیــت روســتایی ایــران از یک ســو از 
جمعیــت ۱۰ کشــور خاورمیانه و از ســوی دیگر از 
مجموع جمعیت کشــورهای لبنــان، عمان، کویت، 
قطر و بحرین بیشتر اســت. ۲۱ میلیون نفر جمعیت 
روســتایی ایران در ۶۲  هزار روســتای کشور پراکنده 
هســتند. مــرور مشــخصات جمعیتــی و مکانــی 
روســتایی ایران چند نکته مهــم در مقیاس ملی را

 بیان می کند. 
نخســت، از میان تقریبا ۲۴  میلیون خانوار حدود 
شــش میلیون خانوار در ســکونت گاه های روستایی 
زندگی می کنند که نشــان می دهد تقریبا ۲۵ درصد 
جمعیت کشور در روستاها به سر می برند. این رقم در 
اوایل انقلاب بیش از ۵۰ درصد - ۳٫۵  میلیون خانوار 
روســتایی از ۶٫۷  میلیون خانوار کشور- بوده و الزاما 
به معنای نزول رتبه نیســت. در مقایسه بین المللی، 
اعتبار درصد روستانشــینی به نوع و سیاســت ملی 
درباره روســتاها وابسته است. به عبارتی اگر کشوری 
سیاست شهرنشــینی را دنبال کند تلاش می کند این 
رقم را به نزدیک صفر برساند؛ مانند کشورهای حاشیه 
خلیج فــارس و بالعکس کشــورهایی تمایل دارند 
جمعیت روستانشــین بیشتری داشته باشند تا نیروی 
کار روستایی داشته و مشکلات شهرنشینی را نداشته 
باشــند؛ مانند چین و بعضا هند. درهرحال وضعیت 
برنامــه و سیاســت گذاری کشــور ما در ایــن زمینه

 روشن نیست. 
دوم، بُعــد خانــوار روســتایی در ایــران در چند 
دهه اخیر به شــدت کاهــش یافتــه و تقریبا با نرخ 
شهرنشــینی برابری می کند. یعنی نــرخ بُعد خانوار 
شهری در سال ۱۳۹۵ برابر ۳٫۳ و نرخ روستایی ۳٫۴ 
بوده اســت. در اوایل انقلاب بُعد خانوار روســتایی 
بالغ بــر ۵٫۲ بوده اســت. کاهش نرخ بُعــد خانوار 
روســتایی دقیقا به معنای دگرگونی در ساختارهای 
اجتماعی و اقتصادی جوامع روســتایی و نیز ساختار 
فرهنگی و نهایتا دگرگونی تولید در نواحی روستایی 

اســت و هیچ توجیه موجهی ندارد، مگر آنکه گفته 
شود سیاست گذاری درباره سکونت گاه های روستایی 
مســیر مطلوبی را طی نکرده است. بر اینها می توان 
اضافه کرد که میانگین ســنی روستاییان کشور از ۲۳ 
ســال در ســال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰ ســال در سال 
۱۳۹۵ رســیده که رقم نگران کننده ای اســت. ایران 
همواره با ســاختار جمعیتی جوان شناخته می شده 
اســت و به ویژه نرخ های مرتبــط با جوانی جمعیت 
در نواحی روستایی از ساختار مناسبی برخوردار بود. 
تغییر پرشتاب آمارهای جمعیت روستاییان که تا حد 
زیادی با مهاجرت و کاهش زادوولد در ارتباط است و 
حرکات مکانی و اجتماعی جمعیت روستایی کشور. 
از آن جهت نگران کننده و بعضا ناامید کننده اســت 

که همپای ســایر ســاختارهای 
اقتصــادی و اجتماعی در حال 

دگرگونی است. 
ســوم، در ایــران دهه هــای 
در  و  روســتا  هــزار    ۶۵ قبــل، 
سرشماری اخیر، بالغ بر ۶۲  هزار 
ســکونت گاه روســتایی گزارش 
شده اســت. این رقم با توجه به 
تنــوع محیطی و نحــوه و دلیل 
استقرار روســتاها در کنار منابع 
آبی، شــاید به ظاهــر معقولانه 
به نظــر بیاید. امــا در بطن این 
آمار مواردی اســت که حقیقت 

توزیع و پراکندگی ســکونت گاه های روستایی ایران را 
بیان می کند. از میان ۶۲  هزار روستای گزارش  شده در 
سرشماری ۱۳۹۵، حدود ۲۰  هزار روستا یعنی تقریبا 
یک ســوم روســتاهای ایران جمعیت کمتر از ۵۰ نفر 
را دارند و هشــت هزارو ۵۰۰ روســتا (۱۴ درصد) از 
جمعیتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر برخوردارند. با اشــاره و 
توجه مهم به این نکته که در بســیاری از کشورهای 
جهان، تنوع، کوچکی، توزیع و پراکندگی روســتاهای 
کشور از مزایای سرزمینی به شمار می رود، این نکته 

در ایران مزیت تلقی نمی شود.
 به عبارت دقیق تر از ۶۲  هزار روستای ایران، عملا 
۴۶ درصد در شمول برنامه های اجرائی و طرح های 
روستایی که با برند سکونت گاه های بالای ۲۰ خانوار 
در کشور ارائه می شود، قرار نمی گیرند و شاید همین 

در شدت یافتن تخریب و ازبین رفتن روستاهای کشور 
مؤثر باشد. 

چهــارم، از اوایل انقلاب اســلامی تا ســال های 
اقدامــات  ایــران  روســتاهای  در   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۵
گسترده ای صورت گرفته اســت. وزارت نیرو امروزه 
به دنبال شــعار حذف روســتای بدون برق در کشور 
اســت و تلاش زیادی شــده تا در سال های اخیر پنج 
هزار روســتای دیگر به شــبکه آب ســالم دسترسی 
داشته باشــند. حتی مقرر است تا پایان برنامه ششم 
توسعه نسبت آب رســانی در روستاهای ایران به ۹۲ 
درصد برســد که البته چشمگیر اســت. بیش از ۲۵  
هزار روســتای ایرانــی دارای مطالعــه طرح هادی 
هستند و حدود ۱۵  هزار روستا از اجرای آن بهره مند 
اندک  شده اند. سالانه - هرچند 
اســت - قدرت اجرای نوسازی 
و بازســازی ۲۰۰  هــزار واحــد 
مســکونی در کشور فراهم شده 
و در حــدود ۳۴  هزار روســتای 
کشور شــورای اســلامی روستا 
و دهیاری هــا مســتقر و فعــال 
شــده اند. بدیهی است در کمتر 
کشــوری چنین توجه و اعتباری 
اســتمرار یافتــه و در روســتاها 
هزینه شــده است. درباره هزینه 
فقط اشاره شــود که یک طرح 
اجرا  بــرای  روســتایی  هــادی 
نزدیــک به ۱۰  میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و مشــابه 
آن سایر طرح های روستایی اســت که هزینه زیادی 
از دولت هــای بعد از انقلاب را بــه خود اختصاص 
داده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد اعتبارات 
تخصیص یافته به نواحی روســتایی اتحادیه اروپا در 
سال های اخیر چندان فراتر از اعتبارات تخصیص یافته 
بــه مــوارد مشــابه در نواحــی کشــور و پرداخت

 یارانه ها نیست. 
با همه احوال ذکرشــده، پس از انقلاب اسلامی 
تحول زیادی در عرصه های روســتایی صورت گرفته 
اســت. روســتا ها از خدمات و امکانات گســترده و 
متعــددی برخوردار شــده اند. دسترســی به نواحی 
روســتایی و برای روســتاییان به شــکل شایسته ای 
فراهم شده و این ارتباطات نه تنها به صورت فیزیکی 

متحول شــده، بلکه در فضای مجازی نیز چشمگیر 
بوده و شــاید بتــوان گفت در اکثر روســتاهای ایران 
خدمات دنیای مجازی برقرار است. حتی بسیاری از 
دهیاری ها و روســتاها دارای کانال های متعدد برای 
اطلاع رســانی خدمات در فضای مجازی شــده اند. 
همــه اینها بیانگر تحول عظیم در عرصه روســتایی 
اســت. بااین حال این پرسش اساســی مطرح است 
که با همه تحولات ذکرشــده، چرا همچنان روستاها 
از مهاجــرت روســتاییان  و  نیســتند  توســعه یافته 
به شــهرها کاســته نشــده اســت؟ چــرا همچنان 
روســتاییان مشــکلات دارند و برای رفع مشــکلات، 
مهاجرت به شــهرها را مدنظر قرار می دهند؟ برای 
پاســخ به پرســش ها مرور چالش هــای قابل تصور 

ضروری است. 
روســتاهای ایران چالش های متعــددی دارند و 
غالب این چالش ها در حوزه کلان و سیاســت گذاری 
اســت و توجه عمیــق و کارشناســانه را می طلبد. 
ازبین رفتــن جایگاه روســتا در فرایند توســعه ملی 
کشــور؛ ازبین رفتن رســالت و نقش روســتا در نظام 
ســکونت گاهی کشــور؛ عدم توازن اقتصاد روستایی 
با روند اقتصــادی جامعه؛ مهاجرت های گســترده 
گروه هــای روســتایی؛ دگرگونــی حیــات اجتماعی 
کشور؛ حاشیه نشــینی گســترده و فراگیر در شهرها؛ 
تخریــب و ازبین رفتن ســکونت گاه های روســتایی؛ 
عدم تعــادل توزیــع جمعیــت در نواحی کشــور؛ 
ناموزونی آمایش ســرزمینی (کشــاورزی - صنعت 
- خدمــات) و نابهنجاری اجتماعــی در عرصه ها و 
ســکونت گاه های روســتایی مهم تریــن چالش های 
پیشِ روی سکونت گاه های روستایی است و برنامه ها 
و طرح های توســعه روســتایی نتوانسته در رفع این 
بنیان های ضروری توســعه روستایی اثربخش باشد. 
بدون تعارف باید گفت ســکونت گاه های روســتایی 
پــس از انقــلاب متحول شــده اما توســعه نیافته 
اســت. انقلاب مردم ایران در ســال ۱۳۵۷ موجبات 
تغییرات گســترده ای در روســتاها شــده است، اما 
نتوانســته پایداری روســتاها را فراهم کند و به نظر 
می رســد مهم تریــن نقطــه ضعف در این مســئله، 
موضوع سیاســت گذاری دربــاره روســتاهای ایران 
اســت. روســتاهای ایران نیازمند انقلاب در عرصه 

سیاست گذاری هستند. 

به بهانه ۱۵ مهر، گرامیداشت روز  روستا

روستاها در حال ناپدیدشدن

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و نافــع برای آلزایمــر- بیماری کم شــدن گلبول های 
ســرخ ۱۱- عرصه، میدان- پــرورش گیاهانی که بعد 
از کاشــت دانه، حداکثر تا یک سال محصول می دهند 
۱۲- موی گردن شیر- جسم- نام چند نفر از پادشاهان 

فرانســه بــود ۱۳- گیتــی- انگیزه- مقــدور و ممکن
 ۱۴- جلوس کرده- حربه ای شبیه شمشیر- محله و برزن

 ۱۵- میلــه تخــت و بلند بــرای درآوردن تایر- لباس 
رستم دستان. 

افقی: 
  ۱- رمانی نوشــته جمال میرصادقی- پزشــکی 
کــه دوره تخصصــی را می گذراند ۲- پوشــاننده- 
مدفن امام هــادی (ع)- درس نگارشــی ۳- خواب 
خیال انگیــز- کالا- ژانــری ســینمایی ۴- دلــداده 
وامــق- آزرده- همراه متل ۵- نــت چهارم- طناز- 
اکنــون- بانگ چوپــان ۶- یک نفــر- خواهش های 
نفسانی- سرشــت ۷- از همسایگان روسیه- بخش 
انتهایی پرچم گل- نحیف و نزار ۸ – فیلمی ساخته 
محمدرضا خردمنــدان با بازی ســاره بیات ۹- نان 
خردشده در آبگوشــت- همدم- رادار ۱۰- همبازی 
هاردی- واحد پول بنگلادش- فرار کردن ۱۱- گرما- 
تاکنــون- کتابی آموزشــی در فقــه امامیه- همه را 
شامل می شود ۱۲ – نیروگاهی در مازندران- واحدی 
برای اندازه گیری مســاحت زمین- پایان و آخر ۱۳- 
وضع موجود- ذخیره- احسان ۱۴- روشن و تابناک- 
شیطان- بدنام ۱۵- کمترین مقدار- مایعی بی رنگ و 
شفاف که در صنایع غذایی و دارویی به کار می رود. 

عمودی: 
 ۱- از فرشتگان مقرب الهی- از باشگاه های فوتبال 
انگلســتان ۲- خالکوبی- پس از ســپتامبر- کهنه و 
فرسوده ۳- رایج و متداول- از پیامبران بنی اسرائیل- 
کــوره گچ پزی ۴- اوباش- خســتگی ناپذیر- پاســخ 
مثبت ۵- نقل حدیث- تکاور ۶- سقف اتاق- چراغ 
خوراک پزی قدیم- مادر عرب زبان ۷- قومی ایرانی- 
لوچ- ســوغات کرمــان ۸- تیراژ- کفــش چرخدار 
ورزشی- کبیر ۹- زیبا و دلفریب- فرستادن- ریگ نرم 
۱۰- راهی که به آخر نمی رسد!- گیاه قدیمی آسیایی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 بُعد خانوار روستایی در ایران در 
چند دهه اخیر به شدت کاهش یافته 

و تقریبا با نرخ شهرنشینی برابری 
می کند. یعنی نرخ بُعد خانوار شهری 

در سال ۱۳۹۵ برابر ۳٫۳ و نرخ 
روستایی ۳٫۴ بوده است. در اوایل 
انقلاب بُعد خانوار روستایی بالغ بر 

۵٫۲ بوده است. کاهش نرخ بُعد خانوار 
روستایی دقیقا به معنای دگرگونی 

در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
جوامع روستایی است

دکتر وحید ریاحى . دانشیار دانشگاه خوارزمى
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